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 52تفسیر سوره بقره جلسه 

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وَبِهِ نسَْتعَِينُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

تاَبَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَُكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ 34وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِينَ )

 (34« )وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وإَِنَّهاَ لكََبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاَشعِِينَ (33أَفَلاَ تَعْقِلُونَ )

و ایتاا  زكااو و ركاوع باا راكعاين و       سوره بقره شروع شد درباره اقامه نماز  34كه از آیه  بحث در آیاتی بود

ترین آیه را پيدا كنيم، این جور آیاو است. پيدا  ای شد برای این كه اگر بخواهيم در قرآن بگردیم و كليدی زمينه

ترین آیاو خودش مهم است و چرا؟ به دليل این كه سه عنصر ولایت، اقامه نماز و ایتاا  زكااو در    كردن كليدی

ای كه دیگ اسلام بر آن نهاده شده و براساس اقامه نماز و ایتاا  زكااو و    ی الاسلام، سه پایهروایاو به عنوان اثاف

إنَِّماَ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرسَُولُهُ وَالَّاِِینَ آمَنُاوا الَّاِِینَ    »جوشد. در آیاو ولایت تعبير واركعوا مع الراكعين داریم:  ولایت می

ها را تطبيا  بار    ، یا در سوره نور بعد از آیاتی كه روایاو این(44)مائده: «زَّكاَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَیُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ ال

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَااةَ  »كنند، بعد از این آیاو دارد:  حكومت صالحان و مصداق اتم آن حكومت امام زمان می

 اقامه نماز و ایتا  زكاو و ولایت.؛ یعنی باز (45)«وأََطِيعُوا الرَّسُولَ

یكی از سؤالاو مهم این است كه ما باید به كدام سؤال كليدی پاسخ بدهيم؟ مثلا بافت ایان گال فارش را از    

 كجا باید شروع بكنيم و بعد به اطرافش برسيم؟

ه صلاو چيزی كه ما تشخيص دادیم این است كه این آیاو در قرآن جواب این سؤال است؛ یعنی مسئله اقام

اند كاه اگار ایان ساه تاا را پخاش بكنياد، شاما باه           و ایتا  زكاو و ولایت چنانچه روایاو هم همين كد را داده

ها به دیگری بناد اسات؛    رسيد. در روایاو هم داشتيم كه هر كدام از این ها به هم می های این ترین ارتباط بنيادی

هاا باه    لایت بند است. نماز به زكاو بند است و بعاد ایان  یعنی مسئله زكاو به ولایت بند است. مسئله نماز به و

گيریاد و   رسيد. از آن می گيرید و به نماز و نماز جماعت و مسجد می مفاهيم دیگر بند است كه از یک سمت  می

رسايد و هماه    رسيد و جز  بازوهای این قضيه در وضعيت اجتماعی آن به زكااو مای   به مسئله امام و امامت می

آید؛ لِا در صددیم كه به جواب ایان ساؤال    شود و پایين می جا بافته می شود و دین از این تنيده می ها درهم این
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ترین حرف قرآن برسيم كه این آیه هست و آیاو شبيه به این. اگر به این آیاو باا ایان دیاد     جدی و شاید جدی

جا دین بافته  ایتا  زكاو. و از این –از اقامه نم -بينيد بسياری از آیاو از همين جنس است. ولایت نگاه بكنيد می

جاا بافتاه    شود، دیان هام از هماين    اش بافته می بافند، بقيه ها دیدید كه رج اول را كه می شود. در قلاب بافی می

 كنيد. رود و آن وقت به ساختار اصلی آن دست پيدا می شود و جلو می می

ی حریف! كه  يفتيد كه این یعنی بازی كردن در جبههام كه كلا در دام سؤالاو طرف مقابل ن بارها عرض كرده

تارین   شناسی به این سبک یكی از مزخارف  های شبهه او را بدهيم. كلاس بگویيم تو شبهه بكن تا ما جواب شبهه

خود است! یعنی عملا او باید سؤال و چارچوب را تصویر بكند و بعد بگوید  هاست و اصلا در ذاو خودش بی كلاس

كه علاوم   ای نداریم بر این شود؟! ما هيچ داعيه ا بياور در چارچوب من تا ببينيم جوابش چه میچارچوب خودو ر

اش و  اجتماعی خودمان را در علوم اجتماعی او تعریف كنيم، منط  خودمان رادر منط  او پياده كنيم تاا نتيجاه  

ای جلوی او بيندازم و  ک لقمهگویيد من برای اسكاو خصم ی شود. یک موقع شما می جوابش را ببينيم كه چه می

ساازیم. ایان    سازی كنيم و لِا به شكل و ریخت دین خودماان مای   خواهيم به سبک خودمان نظام یک موقع می

ولای    ی مهمی است؛ برای همين است كه این رویكرد را قبول نداریم و این رویكرد قرآنای را قباول داریام،    نكته

هاای او برگاردیم در دیان و     بندی ها و دسته سؤال ها،  يم و براساس طرحرا نگاه بكن« مدیریت كينز»كه كتاب  این

ماا ایان را     گویاد،  های خودمان را مطاب  با او ارائه بدهيم و بعد بگاویيم اگار گيناز ایان را مای      شروع كنيم مدل

 شود بازی در زمين حریف! گویيم، این را ما اصلا قبول نداریم! این می می

خاورد.   دستگاهی دارد و طرف مقابل دستگاه دیگری و این دو اصلا باه هام نمای    دین یک شاكله و خميره و

 كند و پاسخگو هم هست. شود و ادامه پيدا می بافته می دستگاه دین ما براساس این سه عنصر

 یا آیاو دیگری مثل آیاو ابتدایی سوره بينه و آیاو دیگری پيدا كردیم كه این ]دستگاه[ را نشان بدهيم

لمَْ یكَاُنِ الَّاِیِنَ كَفاَرُوا ماِنْ أهَاْلِ الكْتِاَابِ واَلمْشُاْرِكيِنَ        »كند  ينه وقتی تعریف دین قيم را بيان میدر سوره ب

اجتماعی برای كفار اسات، ناه تعبيار     –؛ كفار از اهل كتاب )این یک تعبير سياسی «مُنْفكَِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

خود   های پيغمبر نيست، ترین دليل روشن حرف ها بياید. بينه چيست؟ مهم برای آناعتقادی!( تا موقعی كه بينه 
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خواند كه  ؛ یک رسولی است كه دارد صحف نورانی و پاک را می«رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ یَتْلُو صُحُفاً مُطهََّرَةً»پيغمبر است. 

ای هسات كاه خاود رساول اسات،       یک بيناه جاو قيم هست.  جا نوشته آن صحف پاک در آن« فِيهاَ كتُُبٌ قَيِّمَةٌ»

تَفاَرَّقَ الَّاِِینَ أُوتاُوا     وَماَ»هایی هست.  جاو و ثبت خواند كه در آن صحف كتب، نوشته رسولی كه دارد صحف می

تارین بيناه،    مهام كه برایشان بينه آماد و   ؛ اهل كتاب تفرقه نكردند مگر این«الْكِتاَبَ إِلَّا مِنْ بَعدِْ ماَ جاَ َتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

برانگياز ولایات دارد    جا اشاره به همان عنصر اختلاف خواند. این رسول است. رسول است كه دارد آن صحف را می

كاه بيناه و    خود رسول فرقان است. بعد از این  كه قرآن فرقان باشد، ترین عنصر است؛ یعنی بيشتر از این كه مهم

سوره مائده هم دارد كه اختلاف بعاد   53كند. چنانچه در آیه  ایجاد میآید، اختلافاو را  ها می رسول با آن ویژگی

وَقاَلَتِ الْيهَُودُ یدَُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غلَُّتْ أَیْادِیهِمْ وَلُعِناُوا بمَِاا    »جا مفصل توضيح دادیم  شود كه در آن از رسول ایجاد می

 است.گویند دست خدا بسته است، دست خودشان بسته  ؛ یهود می«قَالُوا

 یک نكته مهمی ذیل این آیاو است كه كلا مربوط به بنی اسرائيل است كه روایاو ذیل آن خيلی ویژه است.

  ها نكردند! اصلا این قتل را انجام ندادناد،  گوید: این كارها را یهودی خيلی از روایاو به این سبک است كه می

ها پانصد سال فاصله بوده! مرزبندی یعنای ایان!    این گِارد، حتی روایاو دارد كه بين ها می منتها قرآن گردن آن

خوانند، موضعشان و فكرشاان هماان اسات و هماان مطلاب را       شد، وقتی تاریخ را می كه وقتی مطلب عرضه می

؛ چه «مِنْ رَبِّکَ طُغْياَناً وَكُفْرًا بَلْ یدََاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِ ُ كَيْفَ یشَاَ ُ وَلَيَزِیدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ ماَ أُنْزِلَ إِلَيْکَ»پسندند.  می

مَاا أُنْازِلَ   »قارآن اول مايخ    كناد.  طغيان و كفر را زیاد می« ما انزل اليک»كند؟ آن  چيز طغيان و كفر را زیاد می

ایان  «. إِلَيْکَ ماِنْ رَبِّاکَ   یاَ أَیُّهاَ الرَّسُولُ بَلِّغْ ماَ أُنْزِلَ»گوید:  می 56آید در آیه  كوبد. بعد می را می« إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ

 آیاو مرتبط به همدیگر است و در یک سياق است. 

گِرناد،   منعطف و شبيه باه همادیگر نمای    در كار قرآنی كسانی كه خِرّیت فن قرآنی هستند، از آیاو مثانی، 

ولایت در حتی اگر در یک سياق هم نباشند؛ مثلا ماجرای اتمام نعمت در آیه ولایت هست و جالب است كه آیه 

گوید كه این هم یک جور اتمام  آیه وضو هم هست، و هم در آیاو دیگر هست، اگر به دست اهل فن بدهيد، نمی

ها را پيدا بكنيم، حتی  های آن ی مرتبط است و باید بگردیم و ارتباط ها به هم یک مجموعه نعمت است، بلكه این
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ن اهميت دارد، در صورتی كه در روایاو این چيزها اهميت ها برایشا ما مفسرین دقي  النظری داریم كه وزن واژه

و « مثقال ذره»و در یک آیه دارد: « مثقال حبة»ندارد؛ به دليل نقل به معناهایی كه شده؛ مثلا در یک آیه دارد: 

دهد، در صورتی كه یكی در سوره زلزال و دیگری در سوره لقمان است! بعاد شاما    ها را به هم ربط می مفسر این

بينياد   هاا باه هام، مای     كنيد به ربط دادن این كنيد كه كاری ذوقی و بافتنی است و وقتی شروع می ل فكر میاو

 ای دارد! عجب بحث قرآنی جدی

مائده كه در یاک   53و  56خواهم بگویم در آیاو منعطف به هم خيلی نكاو خوابيده، مخصوصا این آیاو  می

طغياان و كفار درسات    « ما انزل اليک مان رباک  »ش گفت سياق هم هست و فقط بحث انعطاف هم نيست. اول

قُلْ یاَ أَهاْلَ  »گوید:  همين سوره می 56، بعد آیه «یاَ أَیُّهاَ الرَّسُولُ بَلِّغْ ماَ أُنْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ»كند و بعد گفت  می

وَماَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِیدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ ماَ أُنْزِلَ إِلَيْکَ  الْكِتاَبِ لَسْتُمْ عَلَى شَیْ ٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْنْجِيلَ

كند همين عنصر رساول اسات،    ، پس معلوم است آن چيزی كه طغيان و كفر درست می«مِنْ رَبِّکَ طُغْياَناً وَكُفْرًا

كناد،   كسی با آخوند و قرآن مشكل پيادا نمای   زند وگرنه آید حرف می می« ولی»است، وقتی « ولیّ»خود عنصر 

های جدی راجع به منافقين، در ارتباط با این نقطاه   كند؛ برای همين یكی از بحث مشكل پيدا می« ولی»ولی با 

 شود.  تعریف می

ِ»دارد:  164یک نكته قرآنی در پرانتز بگویم: )البته الان به بحثمان ربط ندارد( در سوره آل عمران، آیه  ینَ الَِّ

؛ خدا از ما عهد گرفته كه ایمان نيااوریم باه   «قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عهَِدَ إِلَيْناَ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى یَأْتِيَناَ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ

قربانی هابيال  كه یک قربانی بياوریم كه آتش آن را بخورد. در سوره بقره در ماجرای هابيل و قابيل  رسولی تا این

خورد، مال این داستان است كه علامت قبول بودن قربانی این باوده   خورد و قربانی قابيل را آتش نمی را آتش می

های من كه باا بينااو و    ؛ بگو رسول«قُلْ قدَْ جاَ َكُمْ رسُُلٌ مِنْ قَبْلِی بِالْبَيِّناَوِ وَبِالَِِّی قُلْتُمْ»كه آتش آن را بخورد. 

، «فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ»گفتيد كه قربانی را آتش بخورد، هم كه آمدند  مدند. با همين چيزی كه شما میدلائل روشن آ

 ها كشتيد؟! پس برای چه آن
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هاا   های زمان پيغمبر، در صورتی كه در روایاو داریم كاه اصالا ایان    گوید؟ به یهودی این را به چه كسانی می

ی  هاا باه صاحنه    سال فاصله بوده! منتهای مراتب این 455ن قوم یهود رسول نكشتند! و بين قاتلان رسولان و ای

 كردند.  كردند و در ذهنشان مرزبندی با دشمن نمی سال پيش نگاه می 455

اگر كسی تاریخ بخواند مسئول است و باید یک حالت رضایت و عدم رضایت او نسبت باه آن اتفااق تااریخی    

ه تو این جوری هستی و شما رسولان را كشتيد! در یاک مقطعای   گِارد ك مشخص باشد وگرنه خدا گردن او می

فَعمََّهُم الله بالعِاب »طرف یک گناهی كرده و بقيه در همان مقطع راضی به این گناه بودند. در نهج البلاغه دارد: 

. در ؛ خدا عِاب عمومی كرد چون رضایت عمومی در آن گناه بود. این مال هم عصاری اسات  «لماّ عَمّوهُم باِلرضا

گِارد كه تو امام حساين را كشاتی! تاو در ایاام      گونه است؛ یعنی خدا گردن طرف می غير هم عصری هم همين

 جنگ بودی! تو در ایام جنگ نبودی!  این سبک قرآنی است.

ِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ إِلَّا مِنْ بَعدِْ ماَ جاَا َتْ »گردیم به سوره بينه:  حالا برمی وَمَاا أُمِارُوا إِلَّاا    *  هُمُ الْبَيِّنَاةُ وَماَ تَفَرَّقَ الَِّ

؛ بينه شان رساول باود و در   «مَةِلِيَعبُْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاَ َ وَیُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّكاَةَ وَذَلِکَ دِینُ الْقَيِّ

 شود آن دین محكم.  میصورتی كه امر نشدند كه مگر به اقامه صلاو و ایتا  زكاو و این 

در جلساتی كه گِشت یک عالمه از این مدل آیاو هست كه یک عنصر ولایت و یک عنصر اقامه نماز و یاک  

ساوره حاج را یاادآوری     31عنصر ایتا  زكاو دارد. این ما را بر آن داشت كه به خصوص در شروع هر جلسه آیه 

ِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا »ان آیه شروع شد كه كنيم كه از جمله آیاتی است كه سر رشته و سرنخ از هم الَِّ

كنند در زمين و  ؛ كسانی كه امكان پيدا می«الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكاَةَ وَأَمَرُوا بِالمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

كنند و دو امر  كنند اقامه نماز و ایتا  زكاو می افتد، دو تا كار می دستشان می شوند، و جریان حاكميت می« ولی»

دهند. گفتيم كه امر به معروف و نهی از منكر در عداد نماز و روزه و حج نيست )این مطلاب   پایشی هم انجام می

ا  زكااو و پاایش نمااز و    یعنی اقامه نمااز و ایتا    های پایشی است؛ اند( بلكه از سيستم را آقای جوادی هم فرموده

های نظارتی دیان اسات؛    زكاو و به عبارتی پایش معروف و منكر است و امر به معروف و نهی از منكر از سيستم

مثل قوه قضائيه است. به جهت منطقی قوه قضائيه در عداد قوای دیگر نيست. ما دو قوه مقننه و مجریه داریام و  



5 

 

  ها، های بين قوه مقننه و مجریه است؛ یعنی رفع اختلاف بين این پایشی  كننده همين! سيستم قوه قضائيه تنظيم

گویم بلكه این وسط قوه قضائيه رفاع   ای باشد. البته به لحاظ قانون اساسی نمی كه خودش مستقلا یک قوه نه این

 كند. سيستم امر به معروف و نهی از منكر هم همين جوری است.  اختلافاو آن دو قوه را می

نوان یک آیه سرنخ است كه معلوم است اقامه نماز، نماز خواندن نيست! چون این نماز خواندن ربطی این به ع

ها باا هام چيسات؟     به حكومت داشتن ندارد. حالا بحث این است كه اقامه نماز و ایتا  زكاو چيست؟ ارتباط این

 هد؟د ها را به هم پيوند می ها با ولایت چيست؟ كدام كليدواژه این ارتباط این

كه نماز كلا یک  شود، نه این كه نشان بدهيم اقامه نماز، نماز خواندن نيست )البته متبلور در نماز می برای این

خواهد اثباو بشود این است كه اقامه نماز مربوط به یاک حركات اجتمااعی     چيز دیگر است!( روح حرفی كه می

ما با خال  است. البته آن حركت اجتمااعی وقتای   است. به حركت فردی ارتباط ندارد. نماز ارتباط فردی خود ش

خواهد متبلور بشود در ارتباط با خدا، باید در قالب نماز متبلور بشود و برای آن هم شأن دیده شاده، مساجد    می

بينيد اصالا عماران و آباادانی مساجد را      دیده شده؛ یعنی یک چيزی دیده شده به نام مسجد و جایگاهی كه می

كنناد. ایان    گيرند و بلند می كسانی كه اهل اقامه نماز هستند؛ یعنی كسانی كه این مطلب را میاند به  پيوند زده

بينيد این نكته ماثلا در حضارو    كنيد می نحوه ارتباط جمعی با خدا از آن برندهای دینی است، و وقتی نگاه می

زار حكومات تعبياه نشاده؛    اف عيسی نيست. حضرو عيسی مأمور به اقامه نماز نبوده؛ چون در حضرو عيسی نرم

اند كه حاكميت به این معنا تشكيل بدهد. در انبياا  بنای اسارائيل دیاده شاده و       یعنی در حضرو عيسی ندیده

شود. بحث مفصلی  شود تلقی كرد ولی در خصوص خودشان نمی حضرو عيسی من باب یكی از بنی اسرائيل می

به حضرو موسی. این در روایاو ما هام هسات    در مورد حضرو عيسی هست كه ایشان حكم متمم دارد نسبت

كه ویژگی حضرو عيسی حالت تتميم بر جریان حضرو موسی است. انبيائی كاه جریاان حاكميات و ولایات و     

تاان هام    خورند به جریان اقامه نماز، نه نماز! نماز را در خانه جد گره می خواهند تشكيل بدهند، به حكومت را می

ركت جمعی به سمت خدا را اگر راجع به آن فكر بكنيد، خيلی عجيب و غریاب اسات   توانيد بخوانيد و این ح می

لا صالاة لجاار المساجد الا فای     »اناد   در حادی كاه گفتاه     شدو در دین تعبيه شده و بر آن تأكيد شاده،  كه به
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كند دیگر  میاصلا نماز فرادای كسی كه همسایه مسجد است دیگر نماز نيست. اصلا آن كاری كه دارد   ؛«المسجد

كاه جریاان مساجد را لاغار كناد و از طرفای بارود         نامش نماز خواندن نيست! هر حركتی كه برود به سمت این

مان  »ایان    جریاناو دیگر را چاق بكند. محل تشكيلاو اسلامی را از مسجد بيرون ببرد. مثلا ببرد در فرهنگسرا،

ی است. چنين حركت جمعی به سمت خدا در ضربه زدن جدی به حكومت دین« حيث یشعر و من حيث لا یشعر

بينيد از دل مسااجد انقالاب در    های فردی است. اگر می توانيد ببينيد. بيشتر یک حالت مسيحيت و در دنيا نمی

ها در بياید. اصالا ایان سااختار را     آید، همين جوری است و باید هم در بياید؛ یعنی از دل مساجد باید انقلاب می

 كند. باز نمازهای عيد یک برگ برنده است. ه این جوری عمل میاند ك یک جوری چيده

دهياد نمااز    شود اقامه نماز و آن كار فردی كاه شاما داریاد انجاام مای      پس حركت جمعی به سمت خدا می

 خواندن است. 

اه را در آوریم تا بعد پيامدها و آثار این نوع نگا  كنيم و شواهدش را می ما با این دید داریم این آیاو را نگاه می

 آیاو پيدا بكنيم. 

كه لسان این آیاه باه آن آیاه متفااوو      كردیم. این در جلسه قبل داشتيم آیاو پایانی سوره مزمل را بحث می

گویاد؛   خواهد توضيح بدهد، از اقامه نمااز نمای   شود. وقتی در آیاو پایانی مزمل راجع به نماز شب پيغمبر می می

به لحاظ ادبياو عرب این نكتاه را داشاته    (25)مزمال:  «بَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُإِنَّ رَ»چون حركت فردی پيغمبر است 

هاا   ایان   ها اقامه نمااز ندارناد،   باشيد كه تفاوو قام و اقام همين است. در بحث منافقين نشان دادیم كه اصلا این

كاار  « اقاماه »روند نماز بخوانند، ولای   ؛ یعنی می(43وبه: )ت«یَأْتُونَ الصَّلاَةَ»هستند، یا  (132)نسا : «قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ»

 گوید:  شان كرده، می یک دقت خوبی در كتاب حكومت اسلامی 1ولیّ جامعه است. آقای منتظری

شاود؛ مثال    داده مای « ولی جامعاه »دستوراتی كه به مؤمنين داده شده و حكم جمعی دارد، عملا دستور به 

كه هر كسی یک سلاح بردارد و خودش برود و با كفار بجنگد  بجنگيد! نه این گوید، بروید دستور جنگ. وقتی می

                                                           
1
شود از ایشان نقل قول کرد. کتاب حکومت اسلامی ایشان خیلی ویژه است و ای کاش خود ایشان همین جوری عمل  . یک جوری شده که نمی 

 کرد. می



6 

 

و این هم از مسلماو است، بلكه یعنی لشكر درست بكند و بعد این حكم حكم امام است و این حكم ناظر به امام 

ی جالب  نكتهدهند.  جنگی و مردم در حریم تو این كار را انجام می روی می شود؛ یعنی تو می مسلمين تعریف می

آن این است كه اگر حكومت و امامی نيست، بيایيد فرمانده لشكر و امام را درست كنياد و بعاد برویاد بجنگياد؛     

یعنی مقدمه این را كه جریان حاكميت و امامت است، درست بكنياد و بعاد در حاریم او برویاد بجنگياد. آقاای       

گوید بيایيد حركت جمعی انجام بدهياد و   میگوید: همين بحث در حكومت هم هست؛ یعنی وقتی  منتظری می

بيایيد حكومت را بگيرید و حكومت تشكيل بدهيد؛ یعنی امام المسلمين را تشكيل بدهيد. جریان ولایت را حاكم 

بكنيد و براساس آن شما این نقش را دارید كه بگویند: شاما ولایات كردیاد؛ بارای هماين قارآن در ساوره ناور         

ِینَ آمَنُوا مِنكُْمْ وعَمَِلُوا الصَّالِحاَوِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ وعَدََ اللَّهُ»گوید:   می شوند  ؛ یعنی این مجموعه می(44)«الَِّ

ی زمين و ولی جامعاه امكاان    روند كه به خليفه خلفای زمين. مكانيزم خليفه شدنشان در زمين این است كه می

هایی كه یک روح جمعی در آن لازم  شوند اوليا و سروران زمين. تمام حركت بدهند و از آن طری  در حریم او می

دهناد و اگار    دهند؛ یعنی دستوری به امام مای  گر دستوری به مؤمنين میاست، یک امام در آن لازم است، پس ا

كه من به شما  دستور بر این است كه بروند و امام را تشكيل بدهند؛ مثل این دستورش مستقيم به مؤمنين است، 

اهمه متشرعين بگویم: آقا یک نماز جماعت راه بيندازید! اگر همه شما كنار هم بایستيد و نماز بخوانيد، آیا در متف

های شرعی كه در ذهن مؤمنين اتفااق   كند! این تفاهم گنجد كه شما نماز جماعت خواندید؟! كسی قبول نمی می

ای هساتند   افتاده خيلی جالب است، در صورتی كه در كليساها حالت امامت وجود ندارد. به صورو یک مجموعه

كناد كاه شاما چاه چيزهاایی را بایاد        ه بقيه تلقين میدهند. فقط یک نفر دارد ب كه دارند با هم كاری انجام می

افتد. ما در نماز  خوانند، در كليسا چنين اتفاقی می مثل نماز مستحبی هماهنگ كه در مساجد گاهی می  بگویيد؛

دهايم و دقيقاا پشات سار او      گِاریم به عنوان امام و پشت سر او ردیف تشكيل می جماعت یک كسی را جلو می

شود نماز جماعت. من به شما دستور  افتيم. این اسمش می زنيم و  نه عقب می هيم. نه جلو مید حركاو انجام می

دادم بروید نماز جماعت بخوانيد ولی شما كاری كردید كه یک امام جلو بایستد و حركاو من را، حتای یكساری   

های كل جماعات را   رائتگویم و آن امام ق ایستم و چيزی نمی قرائت را تنظيم و تحمل كند؛ یعنی من ساكت می
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توانند قرائت را گوش بدهناد. بارای    كند! یعنی او بایستد با خدا حرف بزند و بقيه پشت سر او فقط می تحمل می

كنند كه قرائت امام جماعات   كند؛ برای همين تأكيد می ها را تحمل می گویند امام جماعت همه قرائت همين می

 باید خوب باشد. این خيلی خاص است.

هاا   كاه درخات   ایم؛ مثل ایان  ها عادو كرده ایم به آن ها را دیده معجزاو هستند كه چون ما تكراری آن بعضی

 شوند. ميرند و باز زنده می می

خواهيم زاویه دیدمان را تصحيح كنايم كاه    شود با این زاویه است )ما در این كلاس می دستوری كه داده می

نَّ رَبَّاکَ یَعْلَامُ أَنَّاکَ    إِ»خواندیم كه  شود( در این آیه داشتيم می می اش درست اگر زاویه نگاه را درست كنيم بقيه

را به چه كسی گفت؟ به پيغمبار و  « تقوم»خواهی نماز شب بخوانی.  تو باید بنشينی؛ چون می ؛ (25)مزمال:  «تَقُومُ

جا دیگر بحث نمااز   این)همان(، «وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ»بعد كه شب تمام شد و روز شد، حالا دستور به مؤمنين است كه 

هاای اقاماه نمااز و     آیی در حركت روز، بحث شود و می خواندن نيست، بحث اقامه نماز است؛ یعنی وقتی روز می

 هست.)همان( «وَأَقْرضُِوا اللَّهَ قَرضًْا حسََناً»ایتا  زكاو و 

گوید تو بایاد بایساتی و نمااز را     نمینسا . به پيغمبر در نماز شب  152)سؤال( ج: این را مقایسه كنيد با آیه 

جاسات؛ یعنای در عاام     گوید بلند شو نماز بخوان! فرق عاام اساتغراقی باا عاام مجماوعی در ایان       اقامه كنی، می

یعنی تک تک شماها مستقلا برویاد و قارآن بخوانياد،    )همان(؛ «فَاقْرَ ُوا ماَ تَيسََّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»استغراقی اگر بگویند 

گيرد؛  به عنوان یک مجموعه دارد شكل می« اقيموا الصلوه«  امه نماز، این حركت جمعی شناسایی شد،ولی اگر اق

با هام فارق   « فَاقْرَ ُوا ماَ تَيسََّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»با « اقيموا الصلاة»گيرد؛ لِا جنس  عامی است كه مجموعه را در بر می

 دارد.

 يد! سوره نسا  ببين 152تفاوو این آیه را با آیه 

ا سَجدَُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكمُْ وَلْتأَْوِ طاَئِفَةٌ وَإِذَا كُنْتَ فِيهمِْ فأَقََمْتَ لَهمُُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طاَئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَلْيَأْخُُِوا أَسْلِحَتَهمُْ فَإِذَ»

ِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكمُْ وَأَمْتِعَتِكمُْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكمُْ مَيْلَ أُخْرَى لمَْ یُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَکَ وَلْيَأْخُُِوا حِِْرهَمُْ ةً وَأَسْلِحَتَهمُْ وَدَّ الَِّ
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ُِوا حِِْركَمُْ إِنَّ اللَّهَ أعَدََّ لِلْكَافِرِینَ عََِاباا وَاحدَِةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكمُْ إِنْ كاَنَ بِكمُْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتمُْ مَرْضىَ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكمُْ وَخُ

 «مُهِيناً

ای و چاه حالات نماادینی در     جا بحث نماز خوف است. این نكته را در ذهن داشته باشيد كه چه نكته در این

 دارد؟! نماز جماعت وجود دارد كه در حالت خوف و جنگ هم دین از آن دست برنمی

؛ برایشان اقامه نماز بكن. جالب است كاه  «فَأَقمَْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ»ها بودی  ؛ وقتی در ميان آن«فِيهِمْوَإِذَا كنُْتَ » 

كنناد؟ ناه! بقياه پشات سار پيغمبار نمااز         كند، آیا بقيه هم اقامه نمااز مای   وقتی در جنگ پيامبر اقامه نماز می

باود بایاد   « اقاام »كاه اگار از ریشاه    « فَلاْتُقِمْ »و نگفته « مَعَکَ فَلْتَقُمْ طاَئِفَةٌ مِنْهُمْ»خوانند. برای همين گفته   می

یعنای بایاد بلناد     ؛ «قام»و از ریشه  است منتها به صيغه امری« تقوم»همان « فَلْتَقُمْ»می شد ولی دارد « فَلْتُقِمْ»

اسات؛ فارق ثلاثای    « قاام »باا  « أقام»كه اقامه نماز بكنند. این فرق  قيام كنند و بروند نماز بخوانند، نه این شوند، 

 بلند كرد. ؛ «أقام»بلند شد و   ؛«قام»؛ برد. «أذهب»رفت با  ؛«ذهب»مجرد و ثلاثی مزید است؛ مثل فرق 

كنند. در اقامه نماز ما دستور  ؛ بقيه باید قيام «فَلْتَقُمْ»؛ وقتی تو اقامه كردی، پس «فَأَقمَْتَ»پيغمبر اقامه كرد  

 ه به نماز خواندن.به بلند كردن نماز داریم، ن

؛ «وَلْيَأخُُِْوا حِِْرَهُمْ وَأسَْلِحَتَهُمْ»؛ بحث اقامه صلاو و نماز است  «وَلْتَأْوِ طاَئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَکَ»

ِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عاَنْ أسَاْلِ  »شان را دستشان بگيرند  و باید این سپر و اسلحه حَتِكُمْ وَأَمْتِعاَتِكُمْ فَيمَِيلُاونَ   وَدَّ الَِّ

تان تا با یک یورش  ها و ساز و برگ نظامی ؛ كفار دوست دارند كه شما غفلت بكنيد از اسلحه«عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واَحدَِةً 

كنيد هایتان غفلت ب بزنند دمار از روزگارتان درآورند. این یک گزاره كلی است كه كفار منتظرند شما اولا از داشته

كاه   هایتاان و یكای هام ایان     كنناد و امتعاه   هایتان بدبين می هایتان؛ یعنی شما را نسبت به داشته و ثانيا از دفاع

ایاد.   تان را زمين گِاشاته  منتظرند ببينند چه موقع شما از آن حالت جنگاوری دست برداشتيد و سلاح و موشک

توانند پادر   ها می این»جملاتی شبيه به این بگویی كه های خودو هم باور نداری و  ببيند كه شما دیگر به داشته

؛ تا با یاک یاورش   «فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واَحدَِةً»ها منتظرند چنين اتفاقی برای شما بيفتد  این«. ما را در بياورند

 ن بترسی.ها هستند؛ مثل سگ كه كافی است كه از آ ها منتظر این صحنه بزنند پدرتان را دربياورند. این
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یک بار یک سگ بزرگی یكهو پرید و من هم هول كردم و تا آمدم فرار كنم، من را گاز گرفت، فهميدم كاه از  

كند، ولی اگر سفت بایستی اصلا باه تاو كااری     سگ نباید بترسم. كار سگ این است كه تا از او بترسی حمله می

كنناد   ها در مواجهه با سگ یک عرقی توليد می د آدمگوین دانند. می ندارد. در بحث ارتباط با سگ همه این را می

كه این عارق را تولياد بكنياد؛     این شان خيلی تيز است و به محض ها هم شامه فهمد. سگ كه سگ بوی آن را می

 كند. خلاصه كد این بوی عرق تو نباید به او برسد. بينيد كه به تمام قوا حمله می یعنی هراسی از او دارید، می

كاه احسااس بكناد كاه شاما       كه دشمن این جوری است و باید حواس ما باشد كه به محض ایان  خلاصه این

 هایی دارید... تمایلاتی دارید، هراس

كاه چيازی را    )سؤال( ج: كفروا در قرآن چند مدل است. یكسری كفر اعتقادی اسات و قياامتی اسات و ایان    

ایستند كه به همه و اهل  مقابل نظام اسلامی می پوشاند. یكسری كفروا به معنی كسانی است كه داند، ولی می می

گاِارد   خورد. یكسری كفروا در نظام سياسی قرآن است كه اسم اهل كتاب و مشركين را كفروا مای  كتاب هم می

ها  كه به معنای غير مسلمان است و این یک اصطلاح سياسی است. همه این انواع هم در قرآن شاهد دارد. و این

مْ لَ»توانيد بفهميد و هم از نوع استعمالی كه دارد. مثلا در تفسير الميزان ذیل این آیه بينه  می را هم از سياق آیه

ِینَ كَفَرُوا  مان  »در ایان آیاه   « مان »گویاد:   می« أَهْلِ الْكِتاَبِ وَالْمشُْرِكِينَ مُنْفكَِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْیكَُنِ الَِّ

دارند مگر ایان كاه بيناه بيایاد. كفاروا چاه كساانی         است؛ یعنی كفروا دست برنمی« بيانيهمن »نيست، « بعضيه

شان بردارند، باید بگویند كه باید  ها دست از رابطه قبلی هستند؟ اهل كتاب و مشركين. و چرا؟ چون اگر باید این

داشته دست بردارد. اگر بخواهد باه  بينه بياید و طبيعی است كه تا بينه نياید، نباید از كار و روشی كه تا به حال 

من »را « من»روش جدید عمل كند، باید یک بينه و دليل روشنی برایش بياید. به همين دليل علامه در این آیه 

 یعنی یک عده از اهل كتاب مؤمن هستند و یک عده كافر!  گيرد كه اگر به این معنی بشود؛ نمی« بعضيه

 داریم: كه سه جور كفروا در قرآن خلاصه این

 یعنی اهل كتاب و مشركين كه یعنی غير مسلمانان  كفروا با اصطلاح سياسی؛ -1
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گيرد؛  ایستند كه لبه آن حتی منافقين را هم می كفروا كسانی هستند كه كلا در مقابل نظام اسلامی می -2

  وند؛ش بينيد همين گونه است و منافقين هم كفار محسوب می می  یعنی در آیاو مثانی منافقين ببينيد،

باِللَّاهِ وبَرِسَاُولِهِ وَلاَا یاَأْتوُنَ الصَّالاَةَ إِلَّاا وهَاُمْ        كَفَارُوا   أَنَّهُامْ  وَماَ مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاَاتُهُمْ »مثل آیه 

پاس معلاوم اسات      خوانناد،  چون كفار كه نماز نمی  كه دقيقا راجع به منافقين است؛ (43)توبه: «كسَُالَى

 كفروا منافقين هستند.منظور از 

پوشاند. آیاتی  كند و ح  را می كفروا به معنای اعتقادی این است كه كسی به دلائلی دارد استنكاف می -4

 آمده، از این جنس است.« كفروا»كه مربوط به جهنم است و در آن 

  ها بحث مفصل و شواهدی در قرآن دارد از این هر كدام

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِاجُّ الْبَياْتِ   »ت و به عبارتی كفر عملی است؛ مثل كفروا به معنی انجام ندادن فعلی اس -3

كَفَر یعنای كسای كاه حاج      (96)آل عماران:  «مَنِ اسْتَطاَعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالمَِينَ

ا انجام ندهد كافر شاده، باه كفار عملای     هایی كه مبنی بر این است كه كسی كه این كار ر نرود. عبارو

 گردد. برمی

یعنی برو برایشان نماز بخوان؟! تو برو جلو بایست و نماز بخاوان و ایان   « فاقمت لهم الصلاه»)سؤال( ج: آیا 

فهمد؟! یا به این معنی است كه جلو بایست و نماز را برپا كن؟  ها! آیا كسی چنين چيزی می شود نماز آن می

 ا آن روح جمعی سازگار است.و این دقيقا ب

فإَِذاَ قضَيَتْمُُ الصَّلاَةَ فاَاذْكرُُوا اللَّاهَ قيِاَمااا وَقعُاُوداا وعَلَاَى جنُاُوبكِمُْ فاَإِذاَ        »دارد  153در آیه   نسا ، 154بعد از آیه 

؛ شما ذكر خدا را در قياام و قعاود بگویياد و    «مَوْقُوتاً اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كاَنَتْ عَلَى الْمُؤْمنِِينَ كِتاَباا

او را بكان و اهال پرهياز بااش!      كلا اهل ذكر و یاد خدا باشيد. اهل ذكر هم به این معنی نيست كه كلا زنادگی 

الله سبحان الله و الحمدلله و لا الاه الا الله و  »های روایی داریم كه ذكر، گفتن  اینقدر بازی در نياورید. ما در بحث

دهناه را بكشای! و     نيست، ذكر الله این است كه تا به واجب رسيدی، وارد آن بشوی و تا به حرام رسيدی،« اكبر
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؛ توی حارام شايرجه   «وَثَبَ«  رسد، كه به حرام می ولی به محض این اند: اگر كسی اهل ذكر زبانی است،  بعد گفته

 ذكرهایی چه ماهيتی از ذكر خداست؟! گوید شک بكند كه این رود، باید به ذكرهایی كه می می

؛ یعنی یاد خدا چاه در قالاب ذكار و چاه در قالاب      «فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماا وَقُعُوداا وعََلَى جُنُوبِكُمْ»گوید  كه می این

 پرهيز از حرام.

ناداریم! دارد:  ی جالب در این آیه این است در این آیه یک دستوری داده كه اصلا روی این دستور فتاوا   نكته

كاه نمازشاان را    اقامه نماز كنياد؛ یعنای بعاد از ایان     ؛ وقتی اطمينان پيدا كردی، «فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ»

خواندند اقامه نماز كنند. این یعنی چه؟ معلوم است كه اقامه نماز مربوط به یک امر جمعی است كه به آن نمازی 

إِنَّ الصَّالاَةَ كاَناَتْ علََاى    »مرتبط نيست؛ یعنی دوباره تادارک امامات، اماام، محوریات اماام.       كه تابحال خواندید 

 «.الْمُؤْمنِِينَ كِتاَباا مَوْقُوتاً

بينيد با عباارو اقاماه نمااز     های فردی و احكام است، می هایی كه شما در قرآن مربوط به نماز خواندن عبارو

كاه وضاوی    خوانيد و این چون دقيقا مربوط به همين نمازی است كه می  آید؛ آید و با عنوان نماز خواندن می نمی

 اسرا :  115مائده و  155نسا  و  151مثل آیه آن چگونه باشد؛ 

بگو خدا بگو رحماان هرچاه     ؛«قُلِ ادعُْوا اللَّهَ أَوِ ادعُْوا الرَّحمَْنَ أَیًّا ماَ تدَعُْوا فَلَهُ الْأسَْماَ ُ الْحسُْنَى(: »115)اسرا : 

 خواهی بگو! هرچه كه بخوانی اسما  الحسنی برای خداست. می

 اند. برخی از مفسرین ذیل این آیه حرف جالبی زده

گویاد كاه شاما داریاد      ها می باراتی كه راجع به شرک است خيلی جالب است. قرآن به ایندر پرانتز بگویم ع

گویيد. خدا كه شریک ندارد و این تعبير اشكالی هم ندارد و درست هام هسات. یاک جاور دیگار هام        دروغ می

ند یک جوری مشرك شود گفت و این ادبياو رسمی دین نيست و آن این است كه كسانی كه مشرک هستند،  می

كناد و آن   اند! وقتی كسی مشرک باشد و بگوید خدا یک كارهایی مای  ای از شراكت باقی نگِاشته كه هيچ زمينه

جا را اداره بكند، مان   های معنویت فردی من نظر بدهد و آن كند! خدا در حوزه دیگری هم یک كارهایی دارد می

ی اشتراک ندارد و  شتراكی وجود دارد؟! اصلا زمينهی ا جا چه زمينه هم یک جای دیگر را اداره بكنم. الان در این
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كند. اشتراكی در جایی باقی نگِاشته! مشرک كسی است كه باید اشتراكی بااقی   اتفاقا دارد كاملا فضا را جدا می

جا وجود ندارد، ولی اگر شما موحد  بگِارد، مگر در مفاهيم كلی اداره كردن وگرنه در عالم واقع هيچ اشتراكی این

گویی كه مشرک هستی! مشارک نيساتی!    د، به معنای واقعی شما كاملا مشرک هستيد! به عبارتی دروغ میباشي

اگر مردی مشرک باش! یعنی اگر یک مشرک تام و تمام در بيایی، و اگر اشتراک تام و تمام بشاود؛ یعنای هماه    

ه ریزهای پاایين چيازی بااقی    ی زمينه اشتراک بشود، دیگر برای این خرد ی اشتراک است و اگر همه چيز زمينه

آورد! برای  شود توحيد! یعنی شرک به معنی واقعی سر از توحيد در می می  اش اشتراک بشود، ماند. و اگر همه نمی

 همين در آن آیاو این جوری هم قابل دیدن است، كه این یعنی شرک مشدی!

یعنی اشتراک كامل ؛ یعنی دیگر اشاتراک آنقادر باه نهایات     ؛ «قُلِ ادعُْوا اللَّهَ أَوِ ادعُْوا الرَّحمَْنَ(: »115)اسرا : 

آید كه این حرف ذوقی است، ولی وقتای در   توانی بگویی این عين توحيد است. در ابتدا به نظر می رسيده كه می

ی اشاتراكی   گویيد! اصلا شما چه زمينه گوید: شما دارید دروغ می بينيد به این مشركين می آیاو نگاه بكنيد، می

ی آن را هم جدا كردید. اگر ما یک زمين مشاعی را تقسيم  ی این را جدا كردید و حوزه اید؟! حوزه اقی گِاشتهرا ب

كنای و او در آن تكاه! ایان چاه شاراكتی       دیگر این چه مشاعی است؟! شما در این تكه دارید تصرف مای   بكنيم،

 مشاع شریک هستيد.تان كه شریک نيستيد! در آن قسمت  است؟! الان شما با واحد بالایی

رسد. البته این ادبياو رسمی دیان نيسات    شركت و اشتراک به نهایت خودش می اگر این حالت مشاع بشود، 

كه بگوید: بياید مشرک شوید! یعنی همه چيزتان با خدا قاطی شود! همه چيز اشاتراكی اسات. و آن موقاع ایان     

 آورد.  حرف سر از یک توحيد ناب در می

گوید نماز چرا؟ چون اقامه نماز كاملا یک كاار   ی نماز و می گوید اقامه نمی« لاَ تَجهَْرْ بِصَلَاتِکَوَ»و بعد دارد كه 

و یک چيز بيناابينی در   خواهد بگوید: بلند و كم نماز نخوان  جا دستوراو درباره نماز است. می جهری است و این

جمعی دین نيست. این مال دستوراو فاردی   نظر بگير!  این مال اقامه نماز نيست، مال حركت عمومی و حركت

 شماست.
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ِینَ آمَنُوا شهََادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْوُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا »دارد:  155در سوره مائده آیه  یَا أَیُّهاَ الَِّ

وظيفه شماست كه وقتی یكی از شما مرد، دو نفر عادل بروند ؛ ای مؤمنين! این «عدَْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

؛ آن موقعی كاه در سافر یكای كشاته شاد      «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصاَبَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَْوْوِ»شهادو بدهند 

؛ باید باه  «فَيُقسِْماَنِ بِاللَّهِ»كنند  حبس میها را بعد از نماز  ؛ دستور دین است كه آن«تَحبِْسُونهَُماَ مِنْ بَعدِْ الصَّلاَةِ»

و هرچه دستور فقهی است در آن عنوان  ها دستوراو فقهی است،  خدا قسم بخورند كه شهادتشان ح  است. این

 نماز آمده. 

جُناَحٌ أَنْ تَقْصُارُوا   وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَليَْسَ عَلَيْكُمْ»راجع به نماز شكسته دارد:  151آیه  و در سوره نسا ، 

إِنْ خِفْاتُمْ أَنْ  »رفتيد، گناهی بر شما نيست كه نمازتاان را شكساته بخوانياد     وقتی داشتيد سفر می  ؛«مِنَ الصَّلاَةِ

ِینَ كَفَرُوا   اگر ترسيدید كه كفار شما را آزار دهند.؛ «یَفْتِنَكُمُ الَِّ

ِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سكَُارَى حَتَّى تَعْلمَُوا ماَ تَقُولُونَ یَا أَیُّ»سوره مباركه نسا  دارد:  34باز در آیه  هاَ الَِّ

؛ ای مؤمنين در حالت مستی نزدیاک نمااز نشاوید؛ )یعنای حكام نمااز       «وَلاَ جُنُباا إِلَّا عَابِرِی سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتسَِلُوا

يد. یک لایه این آیه بحث مستی است و یک لایه دیگر كه روایاتی در گوی خواندن این است( تا بفهميد كه چه می

ذیل این آیه آمده، مستی نسبت به دنياست؛ یعنی از این حال و هوا بيرون بيایيد، بعدا نماز بخوانيد تا بدانيد كه 

یاا دارد   باشد،  تواند فقه و اصول كند و این دنيا می خوانيد! طرف همين جوری دارد بحث دنيا را می چه دارید می

رساد،   كه به تشهد و سالام مای   خواند! به محض این فهمد چه می رود سر نماز! اصلا نمی كند و می بحث مالی می

 گوید: اصلا با این حالت طرف نماز نروید! شود. آیه می شود كه دارد نماز تمام می متوجه می

خواهد تشدید  خيلی خفن! قرآن وقتی امری را می های اندازد؟ یاد گناه شما را یاد چه چيز می« لا تقربوا»این 

گویاد   ، نمای (142)انعاام:  «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ»، (42)اسرا : «وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّناَ»مثل   گوید؛ كند، با عنوان لا تقربوا می

یعنی در   گوید: اصلا از كنار مال یتيم هم رد نشو! اگر آیه را به همين لایه تطبي  بدهيم؛ مال یتيم نخور، بلكه می

دقيقه فاصله بگير، بنشاين در ساجاده،    4این حالت واقعا نماز را بگِار كنار! یعنی یک حالت فراغتی ایجاد بكن، 

ای و یاک حاالی!    ای، یک سجده را نده، یک دعایی بخوان، یک گریهبا كسی صحبت نكن، فارغ شو، جواب كسی 
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زنيم كه برویم پيش خدا؛ آن وقت آن نماز همان چيزی است كاه   بعدا نماز بخوان؛ یعنی داریم عطر و ادكلن می

 افتد.  افتد. اتفاقاو خوب در نماز برای مؤمن می ترین حالت مؤمن در نماز اتفاق می گویند مهم می

زهایی كه در بحث ایتا  زكاو و ارتباط با حل مشكلاو مؤمنين كه نماد ارتباط جمعی مؤمنين باا  یكی از چي

مِنْ كَفَّاراَوِ الُِّنُوبِ الْعِظاَامِ  »هم است، این است كه دعای مؤمنين برای مؤمنين خيلی ویژه و كار راه انداز است! 

های گناهان بزرگ این است كه مشكلاو  ؛ از كفاره(23)نهج البلاغه: حكمت «إغَِاثَهُ المَْلْهُوفِ، وَالتَّنْفيِسُ عَنِ المَْكْرُوبِ

و گرهی از یک آدم گرفتار را حل كند. این روح حل كردن مشكلاو مؤمنين توسط مؤمنين بایاد جادی بشاود.    

 این روح باید برگردد. باید مردم به هم خدمت كنند.

جا همين بحث را گفتيم كه این چه خادمتی اسات    نآ  جا هستيم، در جلسه آستان كه ما هم جزو شورای آن

خواهند بروند خادم امام رضا بشوند؟! این چه كلاسی است؟! این چه مفهومی اسات؟! الان كاه شاما     كه همه می

روز خادم باشد، خوب آقاا   42ی خادمی برای امام رضا دارید؛ مثلا طرف دندانپزشک است و باید  همه پرونده این

بينی كه  ر فلان روستا در قالب تيم جهادی با همين روپوش امام رضا خدمت ارائه بده! بعد میروز برود د 14شما 

كنی كه مردم بگویند: این دندانپزشک امام رضاست! سی روز هم در شهر خاودو روپاوش    چقدر منزلت پيدا می

 كه دلت نشكند! روز هم پر دستت بگير در حرم امام رضا  4-3امام رضا را بپوش، به محرومين خدمت كن! 

كنی باید جلوی خانه امام را آب و جارو كنی تا بشود خدمت به امام؟ بهترین  شود خدمت! آیا فكر می این می

 تر از پول امام رضا، خود امام رضاست.  كه دلی را به امام گره بزنيد. مهم هاست. این خدمت به امام همين

لا شابيه لاه و لا   »كند كه  ا بركاتی در زندگی آدم وارد میه ی خدمت باید احيا  بشود. این در دین این وجهه

 ای است.  ؛ چيز ویژه«نظير

هاا و یاک چاای خوردناد و      آميرزا جواد آقا ملكی تبریزی را دیدند كه بعد از درس رفتند حجره یكی از طلبه

شدم، دیدم فيوضااتی  تشكر كردند و رفتند. از ایشان پرسيدند چرا این كار را كردید؟ گفتند: من دیشب كه بلند 

كناد!   ای دارد برای من دعا مای  ای طلبه رسد كه مال خودم نيست، نگاه كردم دیدم در یک حجره دارد به من می

ای ایان اسات، دعاای محارومين      این فيضِ دعای او بود و من آمدم كه از او تشكر كنم. حالا اگر دعای یک طلبه
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چكانی  ی چيزها قطره دارد. اگر در بقيه زمين و آسمان را برمی كند! دعای مظلوم فاصله سقف آسمان را سوراخ می

 آید.  ای چيز گيرتان می آید، در این كارها شيرفلكه چيزی گيرتان می

ها را هم شما باز كنياد، و   ماه رجب و شعبان و رمضان در پيش است و در رحمت الهی باز است. این شيرفلكه

است. قرآنتان را هم بخوانيد! نمازتان را هم بخوانياد!  « فِ، وَالتَّنْفيِسُ عَنِ المَْكْرُوبِإغَِاثَهُ المَْلْهُو»اش در  شير فلكه 

دانيد كه این نماز باحال ماال كجاهاسات؟! ایان     خوانيد و نمی دهد كه یک نماز باحال می اتفاقا توفيقی دست می

 مشكل ما را حل كرد. مال دعای یک كسی است كه گفته خدا پدر و مادر فلانی را بيامرزد كه این 

ها برایشان برند است. این برند را دست كم نگيرید! برند  این مطلب را جدی بگيرید و الحمدلله این در جهادی

 شا  الله كه جهادی زندگی كنيد و جهادی بميرید! كنند. ان روند مشكل حل می ها این است كه می جهادی

 

 

 صلوات!

 

 

 


